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اميرحسين ماحوزي 

 مولانا، جلال الدين محمد، خورشيدي است كه از خراسان طلوع مي كند و در روم 
از ديدگان پنهان مي شود. پنهاني او، نشان غروب او نيست؛ چه، انوار درخشان خويش 
را هم چون آفتاب از وراي مرزها، بر ســرزمين بشريت فرو ريخته، انسانيت را غرق 
نور ساخته است. او پيام آور عشق است و به «طريق ترجماني» نداي آن را به جهانيان 
مي رساند. او هم چون عشق بالاتر از پاكي ها و پليدي ها، گسترده تر از مرزها، جاودانه تر 
از زمان ها، حتا برتر از احساسات و انديشه ها، به كالبد زندگي جان و حيات مي  بخشد. 
او را نه مي توان در انديشه اي خاص يا مذهبي مشخص محدود كرد و نه مي توان در 

زمان ومكاني ويژه فرود آورد.
جملة ي زبان ها، حيران حال عاشقانه ى اويند: 

بوي آن دلبر چو پران مي شود
آن زبان ها جمله حيران مي شود1  

با اين حال بالغ بر شــصت هزار بيت كه به نام اوســت و در دو اثر مشهور 
او، كليات شــمس تبريزي و مثنوي گرد آمده تقريباً همه به زبان پارسي است. 
ــي و مغولي گرفته تا  ــا و اصطلاحات زبان هاي مختلف از يونان ــد بيت ه هرچن

تركي و تازي، در هر دو اثر ديده مي شود. 
زبان فارســي گوياترين زباني اســت كه مولانا مي تواند حالات شورانگيز و 
ناخودآگاه خود را با آن به سرود آورد. بي ترديد زيباترين دقايق حال او را كه 

در زبانش جاري مي شود، تنها به آشنايي با زبان پارسي مي توان شناخت. 
«بعد از عطار، شــعر صوفيه به اوج ناشناخته اي دست يافت كه جلال الدين 
ــان براي تمام قرون و  ــد بلخي آن را تســخير كرد و بعد از وي نيز هم چن محم

نسل هاي انساني يك قله ي تسخير ناپذير و خاص او ماند».2
ــايد يكي از وجوه تمايز مولانا با تمامي شاعران پيشين شادي وجدآساي  ش
ــخ ادب ايران هيچ كس چون  خيره كننده ى اوســت. به گواهي آثارش در تاري

مولانا، عشق را اين همه شورانگيز تجربه نكرده است. 
حضور چنين شادي بي كراني، در جهاني پر از وحشت و اندوه كه مغول بر آن 

سايه افكنده بي گمان هر انساني را به تأمل وامي دارد تا راز آن را دريابد. 
بي ترديد رمز اين همه شادي را جز در عشق بي كران او نمي توان يافت. اما 
ــادي آفرين مي شود؟ اين موضوعي است كه در  عشــق چرا تنها در او چنين ش

اين مختصر به آن خواهيم پرداخت. 
اي غم اگر مو شوي پيش منت بار نيست
در شكرينه ى يقين سركه ي  انكار نيست 
غصه در آن دل بود كز هوس او تهيست
غم همه آن جا رود كان مه عيار نيست 

در دل اگر تنگي است، تنگ شكرهاي اوست
ور سفري در دل است جز بر دلدار نيست3 

 مولانا و وصل
ــادماني مولانا اين حقيقت اســت كه او معشوق را  يكي از مهم ترين رموز ش
عيان مي بيند. معشــوق آســماني او در چهره ي شــمس تبريزي حضور يافته و 
در كنار اوســت. اين امر احســاس و زبان او را به نســبت ساير شعراي عارف 
ــازد. مولانا  دگرگون مي كند. حضور معشــوق تمامي وجود او را خندان مي س

سرمست لحظه هاي وصل است. 
چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها

زيرا كه منم بي من با شاه جهان تنها4 
عشق كه در طريقت او، چهره ي ديگرى از معشوق است، شعاع هاي خويش 
را حتا در فراق معشــوق بر او مي افكند. عشــق در او حضوري ابدي مي يابد و 

او را نشاط مي بخشد. 
به گه وصال آن مه چه بود خداي داند

كه گه فراق باري طربست و جان فزايي

 عشق معشوق به او 
ــاخته، باوري قوي  آن چه در حضور جاودانه ي عشــق، او را چنين پر طرب س
است كه معشوق نيز دوست دار اوست. در طريقت او، عشق در عاشق، بازتاب عشق 
معشوق است. عشقِ معشوقِ او از عشقِ او فزون است. اين امر امنيت خاطري بس 
فرح بخش را در او سبب مي شود و بيم و اضطراب را از او مي ستاند. از نظر فرويد 

كي زهر، زهره دارد
 تا انگبين نباشد  
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آن گاه كه معشــوق نيز به ما عشــق مي ورزد، عاشق 
حرمت نفس خويش را با شيفتگي عميق باز مي يابد 
.5 از ديدگاه او صياد، شكار صيد خويش است. آب 
در پي تشــنه است و جذب آب است كه تشنه را به 

سوي آب مي كشاند: 
دلبران را دل اسير بي دلان 

جمله معشوقان شكار عاشقان 
تشنگان گر آب جويند از جهان

آب جويد هم به عالم تشنگان6  
ــاهد چنين موهبت ازلي باشد، از  كسي كه ش

هيچ غمي نمي هراسد. 
او مي داند، غم ها حيلت هاي عشق است تا او را از 
خودي خود برهاند و خالص تر به سوي ديدار كشد. 

ما كشت تو بدُيم درودي به داس عشق
كردي ز كه جدا و به انبار مي كشي7 

ــادي و طربناكي است.  نشــان عشق مولانا، ش
ــاير سرايندگان  اين امر تفاوت فاحش او را با س

غزل هاي عارفانه و عاشقانه آشكار مي سازد.
 

 عشق موسيقي و سماع
ــيقي و سماعي است  ــايد مديون موس اين امر ش
كه اســاس طريقت او را تشكيل مي دهد. در حقيقت 
عاطفه ى او تحت تأثير موسيقي هيجان انگيز سماع ، 
ــيقي شعر او  ــادي و وجد مي رود. موس به ســوي ش
ــه ي قوي و  ــه ي خود تحــت تأثير عاطف ــز به نوب ني
عشق شــورانگيز او، شاد مي شود. وزن هاي سيلابي، 
رديف هاي پر حركت و بلند، تكرارهاي بي شــمار در 
موسيقي دروني و كناري همه نشان دهنده ي شورش 
وجدآساي مولاناست.8 از نظر بورگل «حقيقي ترين و 
اساسي ترين حوزه ي تجربه ي وجدي يا فلسفه آميز در 
اسلام بي شك تجربه ي عارفانه ي ذكر سماع است»9. 
سماع، او را از خود مي ستاند و نوعي تجربه ي وصل 
به او مي بخشد. موسيقي و سماع او را به عميق ترين 
لايه هاي درون مي برد، جايي كه نواهاي عقل و آگاهي 
خاموش است و انسان آرامش وحدت بخش را تجربه 

مي كند. 

 عشق كيمياگر
ــلطنت  عشــق چون كيمياگري در جان او به س
مي نشيند. در آستان شاهي كيمياگر، مس هم چون 
زر ارزشمند است. از اين رو، غم هرچه آتشين تر، 
ــادتر و زهر هرچه تلخ تر، شيرين تر خواهد بود.  ش
ــي رود و غم هاي كم،  ــا خود در پي  غم ها م مولان

كيمياي او را راضي نمي سازد. 
غم ترسد و هراسد ما را نكو شناسد

صد دود از او بر آرم گر آتشين نباشد 
چون تو از آن مايي در زهر اگر درآيي
كي زهر، زهره دارد تا انگبين نباشد10  

دستان اين مرد كيمياگر به دنبال هَر مسِي است 
كه قابل زر شدن باشد. او ديگر بيرون از خويش 
به دنبال شادي نيســت. او در پي كيميا و زر هم 

نيست، همه را درون خويش يافته است. 
كيميا و زر نمي خواهم مس قابل كجاست

گرم رو را خود كه يابد نيم گرمي سرد كو11  
از اين رو هر غمي را با كيمياي عشــق به خنده 
مي كشاند. چين هاي صورت او همه از عشق ايجاد 
شده. غم نيز جز چهره خندان او را نخواهد ديد: 

نبيند غم مرا الاّ كه خندان
نخواهم درد را الا دوايي 

مبارك تر ز غم چيزي نباشد
كه پاداشش ندارد منتهايي12 

به ويژه آن جا كه وجود او شكســته مي شود و 
ــد جانش كه پاكي معشــوق در او نمايان  مرواري
است ظاهر مي گردد. او هيچ پيروزي را به پايه ي 

اين شكستگي ارج نمي نهد. 
به صدف مانم خندم چو مرا در شكنند

كار خامان بود از فتح و ظفر خنديدن13  
تصوير زيباي خنده ي صدف هنگام شكستگي 
ــادي هاي  ــتي چرا ش ــازد. به راس او را رها نمي س
انسان بايد همواره با شكستن و رنج باشد؟ مولانا 

در تمثيلي زيبا به ما پاسخ مي دهد. 
گفتم به نگار من كز جور مرا مشكن

گفتا به صدف ماني كو دُر به شكم دارد 
تا نشكنم اي شيدا آن دُر نشود پيدا

آن دُر بت من باشد يا شكل بتم دارد14  
آن چه پس از شكســته شدن صدف تن عاشق 
ــزي برتر از  ــگار از او بيرون مي آيد چي توســط ن
مرواريد است. نگار، خود در درون صدف بوده، 
با شكســتن صدفِ عاشق درون او ظهور مي يابد. 
در تمثيلي ديگر عاشــق هم چون شيري است كه 
ــيري با  ــاس آهوان بر تن دارد. عشــق چون ش لب
ــاي خويش اين حجــاب را مي دراند و او  پنجه ه
درمي يابد كه معشــوق در درون او بوده؛ آن چه 
ــرون از خويش در جســت وجوي آن  همواره بي

برآمده بود. 
ني كه تو شير زاده اي در تن آهوي نهان

من ز حجاب آهوي يك رهه بگذرانمت15 
او كه اينك اين رمز را دريافته است، عاشقانه، 

پنجه هاي خونين شير را مي طلبد. 
چو شير پنجه نهد بر شكسته آهوي خويش

كه اي عزيز شكارم چه خوش بود به خدا16 
 

 عشق در برابر عقل آفريننده ى غم 
عشــق، عقل را كه در نظرگاه او «كدخداي غم» 
اســت، از او مي ستاند. هشــياري، عامل پشيماني، 
سكون وَ غم است. شتر مست كه از هشياري رسته، 
ــاي گران را به راحتي حمل مي كند. تمثيل هاي  باره

بديع مولانا ما را گاه به عالم اشيا مي برد. 
از قالب نمََد وَش رفت آينه خرد خوش

چندان كه خواهي اكنون مي  زن تو اين نمد را17  
خرد چون آيينه اي است كه تا هست ضربه ها و رنج ها 
انسان را مي شــكند، وقتي در شوري از عشق از قالب 
نمدوش برون مي رود، ضربه ها سازنده است و گردها را 

از او دور مي سازد و طراوت بيشتري مي بخشد.

 عشق و نشان دادن زيبايي ها 
عشق به او زيبايي هاي جهان را نشان مي دهد. 
او نه تنها زيبايي معشــوق را با عشق در مي يابد 
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كه زيبايي جهان را نيز به گونه اي ديگر مي نگرد. 
ــادي بي اندازه اي به او مي بخشد و او  اين همه، ش
را برمي انگيزد تا از همه ي زيبايي هاي جهان بهره 
برگيرد. او هم چون زنبور عســل بر تمام گل هاي 
زيباي حيات مي نشــيند و شهد شيرين معشوق را 
از درون گل ها مي نوشــد و سپس تمامي آن را از 
درون خويش به برون مي پراكند و جهان را چون 

كندوي خويش، با شيريني آباد مي سازد:  
امروز چون زنبورها پرّان شويم از گل به گل

ــه آبادان  تا در عســل خانه ي جهان شــش گوش
كنيم 18  

عشــق در نهاد او آمده، سرشتش را چون جان 
بهار، تازه و سرسبز كرده. عشق چون آب حياتي 
بر سرش ريخته و به سان آتش مي، او را مست و 
ــاخته است . از اين رو او به دنبال بهار  بي قرار س

و شراب براي زدودن غم ها  نيست. 
باغ و بهار را بگو لاف خوشي چه مي زني
من بنمايمت خوشي چون برسد بهار من 

مي چو خوري بگو به مي برسر من چه مي زني
در سر خود نديده اي باده ي بي خمار من19

 شادي هاي جهان بازتاب شادي اوست 
شادي هاي اين جهان، همه بازتابي از شادماني 

اوست. او از لشكر غم به سياقي پناه نمي برد. 
باده غمگينان خورند و ما ز مي خوشدل تريم
رو به محبوسان غم ده ساقيا افيون خويش20  

ــادماني  تصاويري كه مولانا از اين حالات ش
نشــان مي دهد نقش هايي است ماورايي كه انسان 
ــادي هاي  ــه جهان روياها مي كشــاند. حتا ش را ب

عشقناك نيز در او، با ديگران متفاوت است: 
تو مست مى  سرخوشي ، من مست بي مي سر خوشم

تو عاشق خندان لبي، من بي دهان خنديد ه ا م21 
ــر  ــده س ــن او يكســره از درون خن دل خوني
ــس آن گاه كه همه ي گلزارها خشــك  مي دهد. پ
ــم زده و افســرده از خزان  مي شــود و درختان غ
پژمرده اســت، باغ و گلزار او با طراوت و تازگي 
ــا خزان را  ــد و گلزارها و حت ــده ســر مي ده خن

شادمان مي سازد: 
باغ با جمله درختان و خزان خشك شدند

ز چه باغي تو كه هم چون گل تر مي خندي22  
او فصل ها را به خنده درمي آورد. بهار، چهره ي نگار 
او را دارد و تابستان او را دلگرم تا بسُتانش مي رساند! 

ما را چو تابستان، ببر دلگرم تا بسُتان ما23 
ــازد بهار  اگر باد زمســتاني باغ او را ويران س

شهرِ يار او از دي انصاف مي ستاند. 
ــه تنها در فصول  ــادماني دروني ن بازتاب اين ش
ــده اي او را به رقص درمي آورد خواه  كه در هر پدي
ــيا و يا ضربه هاي  طبيعت باشــد، خواه چرخش آس
ــياء  ــن. عملاً مولانا در طبيعت و در اش صلاح الدي
جهان حالات خويش را باز مي يابد. چشمان نرگس 
چون او بي خواب براي باغبان است، شراب چون او 
ــيا چون او از رفتن و آمدن  سرمست، سنگ زير آس
آسوده و جبرئيل چون او پاي كوبان است. بازتاب اين 
ــبيه ها و شخصيت  فراباورى در زبان مولانا را در تش
بخشي هاي او عيان مي بينيم. در مثنويِ جان اين گونه 

شرح اين شادماني ها را طلب مي كند. 
از براي حق صحبت سال ها

بازگو رمزي از آن خوش حال ها 
تا زمين و آسمان خندان شود

عقل و روح و ديده صد چندان شود24 

ــيِ  عشــق درون او مسندنشــين شــده، پهلوان
جهان را به او مي بخشــد. شــعاع هاي اين قدرت 
در جهاني حماســي از ورود هر لشگر ناملايمي 
مانع مي شود. مولانا گويي شادماني عالم خدايان 

را تجربه مي كند: 
ما هميشه ميان گلشكريم

زان دل ما قوي است در بر ما 
زهره دارد حوادث طبعي
كه بگردد به گرد لشكر ما

ساكنان فلك بخور كنند
از صفات خوش معنبر ما 25 

ــادماني او در حالات  ــم ش چنان چــه مي بيني
ــازد  وجدآميز، آســمان ها و زمين را خندان مي س
اما آيا در حــالات آگاهانه تر نيز مولانا اين چنين 

بي پروا، شادي خويش را ظاهر مي سازد. 

 نشان ندادن شادي 
ــا و  ــر زيبايي ه ب او  در حــالات هشــيارتر، 
ــادماني هاي خويش پرده مي كشد. دنيا و افراد  ش
ــق او را  ــادي هاي عمي ــن تحمل ديدن ش غمگي
ندارند، حســد چون مور و مار از درون آنان سر 
مي كشــد. درياي پرگوهر او تلخ مي نشيند و لب 
ــيرينش ترش؛ چراكه گوش ها از شنيدن اسرار  ش
و ديده ها از نظاره  ي زيبايي ها و شادي ها، افسرده 

مي گردد! 
درياي كيسه بسته تلخ و ترش نشسته 
يعني خبر ندارم كه ديده ام گهر را26  

ــادي خود را با همه تقسيم  مولانا مي خواهد ش
ــد. در ميان آنان  ــان آن را برنمي تابن كند و مردم
كساني هستند كه حسودِ آفتابِ كامرانند. آنان از 
اين كه آفتاب نور مي دهد و همه در گرمي و نور 

او زندگي مي يابند در رنجند: 
تو ببخشا بر كسي كاندر جهان

شد حسود آفتاب كامران27 
از اين رو او گاه با ناله هايي زار از سيماي شاد 

خود، چشم آنان را دور مي سازد. 
حلاوت هاي جاويدان درون جان عشاق است
براي چشم زخم است اين نفير و اين همه زاري28

ــن حلاوت  ســخنان شــمس گويي يادآور اي
مولانا است. 

«گويي خوشم همين خوش و بس؟ چه مردي 
باشد كه خويشــتن خوش باشد؟ مردي آن است 
ــه ديگران را خوش كند. آري بنده همين تواند  ك
كردن كه خويشتن خوش باشد. اين كار خداست 

كه ديگران را خوش نمايد».29  
ــاد مي سازد و هم مي داند  او هم ديگران را ش
كه او نيســت كه شادي را در آنان ايجاد مي كند، 
نيرويي برتر است كه به جهان شادماني مي بخشد 

و او نيز سرمست آن است.
 

 عشق برتر از غم و شادي
در نهايت عشــق او را از همه ي احساس هاي 
ــاند پر از  ــر مي برد و به باغي مي رس بشــري فرات
گل ها و ميوه هاي رنگ رنگ و گوناگون. باغي كه 
همه ي غم ها و شادي ها، تمامي كفر و دين، كليت 

پاكي و پليدي در آن محو  مي شود. 
باغ سبز عشق كاو بي منتهاست

جز غم و شادي در او بس ميوه هاست 
عاشقي زين هر دو حالت برتر است
 بى بهار و بي خزان سبز و تر است 

از غم و شادي نباشد جوش ما
با خيال و وهم نبود هوش ما30 

رايحه هاي گوناگون او را سرگشته و محو كرده 
ــه همه ي آن ها از يك  اســت. او هرچند مي داند ك
باغند، مست اين عطرها، حيران و سرگردان افتاده 
است. در اين حال او از غم يا شادي چه مي فهمد؟ 
او در اين درياي متلاطم در دست موج هاي بي قرار، 
اين سو و آن سو افگنده مي شود. در اين حال او از 
مرگ و زندگي نيز بي خبر اســت. همه ي وجود او 
دريا شده است. او چه مي  داند خوش حال است يا 
اندوهگين، او چه مي داند كه براي كيست؟ او چه 

مي داند كه چرا اين سان شده است؟ 
مرا گويي كرايي؟ من چه دانم

چنين مجنون چرايي؟ من چه دانم 
منم در موج درياهاي عشقت

مرا گويي كجايي من چه دانم31  
ــن حيرت و سرشكســتگي و دريايي اســت  اي
كه همه ى تضادها را در خود بلعيده اســت. ديگر 
ــيريني وجد و اندوه ، همه، غرقه ي اين  تلخي و ش
دريا مي گردند. درياي بي كران عشق كه تنها امواج 

عشق در آن گذرمي كنند و نه هيچ چيز دگر. 
در دل مردان شيرين جمله تلخي هاي عشق
جز شراب و جز كباب و شكّر و حلوا نبود 
آن شراب و نقل و حلوا هم خيال احوليست

اندرآن درياي بي پايان به جز دريا نبود32  
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